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نگاهی به فیلم »هیچ کس«

خشم فانتزیک
فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

این جهانی شــدن و تلاش برای جهانی جلوه دادن 
محافل هنری که با بودجه‌های بیت‌المال برگزاری می‌شود 
بعد از چهار دهه و خرده‌ای دست از سر مدیریت فرهنگی 

برنمی‌دارد. 
هر مدیری که بر مصدر جشــنواره‌ای می‌نشیند بی 
آنکه ذات جهانی شدن را بازشناسد به دنبال ادعای جهانی 
شدن محفل تحت امرش است و گاهی نیز این ادعاها آن 

قدر زیاد می‌شود که نگو و نپرس. 
بخواهیم واقع‌بینانه بســنجیم در حیطه سینمایی 
هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم جشنواره‌هایی داشته باشیم که در 
جهــان مورد توجه قرار گیرنــد و اگر هم در زمان اتحاد 
بین‌الملــل- ملی فجر با حضور برخی چهره‌های جهانی 

مواجه بودیم به‌خاطر ذات ملی جشنواره بود. 
در ادواری که جشــنواره فجر بــه طور یکپارچه در 
بهمن ماه برگزار می‌شــد کم نبودنــد برخی بازاریابان و 
کارگزاران جشنواره‌های جهانی که برای ارزیابی کم و کیف 
محصولات ایرانی به این جشنواره می‌آمدند. آنها نمی‌آمدند 
که محصولات جهانی را در این جشنواره ببینند و اغلب 
می‌آمدند تا آثار تازه تولید سینمای ایران را رصد کنند. 
این رصد فیلم توسط دلالان جشنواره‌های آن طرفی 
به جهانی شــدن انجامید؟ البته که توانستیم در پاره‌ای 
محافل ســینمایی خارج از ایران از کن و برلین تا ونیز و 
کارلووی‌واری و...، نمایندگانی داشته باشیم ولی جهانی 

شــدن به‌معنای پیدا کردن بازار فراگیر برای محصولات 
ایرانی، خیر. 

چهار دهه، زمان کمی برای داشتن جشنواره‌ای جهانی 
نیست ولی چون از ابتدا اشتباه کردیم و به‌جای بازار، دنبال 
محفل برای صادرات بودیم و به‌دنبالش، اشتباه بعدی را هم 
با جدا کردن بین‌الملل از جشنواره ملی فجر انجام دادیم، 
نتیجه آن شــد که بودجه‌های میلیاردی می‌آید و خرج 
می‌شود ولی همان اثرگذاری محفلی سابق را هم نداریم. 
نگاهی به فهرست حضورهای جهانی فیلم‌های ایرانی 
در یک دهه اخیر و به‌ویژه بعد از جدایی بین‌الملل از فجر، 
نشان می‌دهد که نه تنها نتوانستیم در آوردگاه‌های مطرح 
ســینمایی عرض اندام کنیم که از جایگاه سابق خود نیز 

نزول کرده‌ایم. 
خنده‌دار اســت که در داخل ژســت جهانی شدن 
جشنواره‌ای دولتی را می‌دهیم تا توجیه‌گر میلیاردهای 
مصروفه برای آن باشد ولی بخش عمده حضور خارجی 
ایــن ســال‌هایمان محدود شــده به هفتــه فیلم‌هایی 
 کــه اغلب با ســرمایه‌های ارگانــی در خــارج از ایران 

برگزار می‌شود. 
اوضاع آن قدر بلبشــو شــده که گردانندگان ایرانی 
این هفته فیلم‌ها، از عنوان »جشــنواره« برای برگزاری 
آن اســتفاده می‌کنند و شــرکت‌کنندگان هم بر حضور 
جشــنواره‌ای خود تاکید می‌کنند و در این مسیر است 

چهار قسمت از مجموعه »رازهای جماران« از 13 
تا 16 خرداد و به مناســبت سالگرد ارتحال حضرت 
امام روی آنتن شبکه سه رفت. کارگردان این مستند 
در گفت‌وگو بــا کیهان گفته که این پایان کار نبود و 
بخش‌های اصلی و مهم‌تر از این مستند که به زندگی 
حضرت امام خمینی)ره( و حضرت آقا از زبان محافظان 
می‌پردازد، در قسمت‌های بعدی این مجموعه به نمایش 

درخواهد آمد.
از صحبت‌های  است  آنچه می‌خوانید، چکیده‌ای 
محسن سلیمانی، کارگردان مجموعه مستند »رازهای 

جماران« در مصاحبه با سایت مشرق:
محافظان امام شــاهدان بزرگ‌ترین اتفاقات انقلاب در 
کنار بنیانگذار جمهوری اســامی هستند. مسئولان ما دو 
الی سه ساعت در جلسات حضور داشتند، اما با امام زندگی 
نکردند. این جمع محافظان امام هشت سال با امام شبانه‌روز 

زندگی کردند.
اگر دهه 60 در رســانه‌ها بازگویی شود، جلوی بسیاری 
از تحریف‌ها گرفته می‌شــود، شما اگر زندگی امام و ویژگی‌ 
ساده‌زیستی امام را بدون قرائت‌های رسمی و کلیشه‌ای شده 
در طول این ســال‌ها دنبال کنید، دیگر در بزنگاه انتخابات 
مبنای شما، رای به‌اشرافی‌گری نخواهد بود، چون الگو، امام 

)ره( و رهبری هستند. 

بدون شــک انتخابات رياست جمهوري و سينما، 
صحنه‌ها و عرصه‌هايي تأثيرگذار بر يکديگر هســتند. 
يعنــي هم نتيجه انتخابات و فــرد منتخب براي هنر 
هفتم سرنوشت‌ساز اســت و هم سينما و هنرمندان 
مي‌توانند روي نتيجه انتخابات موثر واقع شــوند. به 
همين دليل هم بوده که در دوره‌هاي مختلف انتخابات 
رياست جمهوري، يکي از قشرهاي فعال در اين عرصه 
سينماگران بوده‌اند. آنها هم با حمايت‌هاي شفاهي و 
رسانه‌اي خود و هم با توليد فيلم و مستند و نماهنگ 
و فيلم کوتاه سعي داشته و دارند تا افکار عمومي را به 

سمت گزينه مدنظرشان جلب کنند.
با اين حال نوع حضور هنرمندان سينما در عرصه 
انتخابــات قابل تأمل اســت. به طــوري که مي‌توان 
مشــارکت اين طيف – و همه هنرمنــدان- را به دو 
شيوه منفعل و فعال تقســيم کرد. مشارکت منفعل 
چهره‌هاي مشهور هنري به اين ترتيب است که اجازه 
مي‌دهند اهالي سياست از آنها به عنوان تزیين تبليغات 
خود بهره ببرند. متأســفانه در هــر دوره از انتخابات 
برخي جريان‌هاي سياسي همواره تلاش کرده‌اند تا از 
انگيزه‌هاي هنرمندان استفاده ابزاري کنند. اين اتفاق 
در دو دوره قبلي انتخابات بسيار پررنگ‌تر بود. ماجرای 
حمایت جمع گســترده سلبریتی‌ها از فرد منتخب و 
سپس پشیمانی آنها یک بحث تکراری است و از تشریح 
آن می‌گذریــم. اما تأکید بر این نکته ضروری اســت 
کــه نوع نقش‌آفرینی خیلی از هنرمندان در انتخابات 
ســال‌های 92 و 96 موجب گسترش سطحی‌گرایی و 
شــعارزدگی در انتخابات شد و نیز از آن بدتر، جایگاه 
چهره‌های هنری را به ســطح »بوقچی« تقلیل داد! تا 
آنجا که »رضا صالحی امیری« وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی دولت یازدهم در جریــان دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت‌جمهوری، پس از اتمام این کارزار و 
انتخاب دوباره حسن روحانی، در اظهار نظری قابل تأمل 
به رقیب روحانی گفته بود: »من به کاندیدای عزیزی که 
در صحنه رقابت است پیام می‌دهم که اگر واقعا نیاز به 
حمایت هنرمندان داشتید به من پیام می‌دادید و من 
برای شما می‌فرستادم.« این سخن گرچه شوخی بود، 

از گذشــته تا امروز، سریال‌سازی در تمام دنیا و در 
میان انواع تولیدات تلویزیونی، جایگاه ویژه‌ای داشته، اما 
چند سالی است که در همه دنیا این حوزه جایگاه ویژه‌تری 
نسبت به گذشــته پیدا کرده است و شرکت‌های بزرگ 
فیلمسازی بیش از فیلمسازی، به سریال‌سازی رو آورده‌اند.
قطعا به جــز علاقه و وفاداری مخاطب نســبت به 
دنبال کردن سریال‌ها، بحث‌های تجاری و مهم‌تر از همه 
اهداف فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک نیز در این رویکرد 
تأثیرگذار هستند. کم نیستند سریال‌های هالیوودی که 
به خاطر همین اهداف ســاخته شده‌اند و پس از این نیز 
ساخته خواهند شد. مانند سریال »چرنوبیل«! البته فقط 
این آمریکا نیســت که با سریال‌سازی اهداف خاصی را 
دنبال می‌کند؛ در حال حاضر، بسیاری کشورهای دیگر 
مانند ترکیه، کره جنوبی و حتی به تازگی ژاپن نیز به این 
مهم رسیده‌اند که حتی برای تاریخ‌سازی برای کشورشان 
هم می‌توانند بر قدرت و تأثیرگذاری سریال‌‌ها تکیه کنند.
البته در کشور خودمان ایران هر چند از دهه‌های قبل 
نیز عنصر »سریال« از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اما چند 
ســال است که توجه‌ها به این حوزه افزایش پیدا کرده و 
حالا علیرغم وجود شبکه نمایش خانگی و تأمین بخشی 
از این نیاز توســط شبکه‌ نمایش خانگی – البته با وجود 
نقدهای جدی محتوایی نسبت به تولیدات این شبکه – اما 
هنوز هم بیش از هر رســانه دیگری، این تلویزیون ملی 
است که می‌تواند بهترین پخش‌کننده سریال‌ها با طیف 
وسیع مخاطبان باشد. به نظر می‌رسد که سیمای جمهوری 
اسلامی نیز این مهم را دریافته و با وجود تمام نقص‌ها و 

کاستی‌ها، سعی در پیشرفت در این حوزه را دارد.
عقب ماندن شبکه 5 از گردونه سریال‌سازی

البته برخی شبکه‌های جدی‌تر و برخی کمی با فاصله 
و عقب‌تر از بقیه شبکه‌ها در این راه قدم نهاده‌اند. یکی از 

در حال حاضر، با بیشــتر شــدن مشکلات اقتصادی و بالا رفتن جرایم و ناامنی در 
دنیا و بخصوص در کشورهای غربی، مردم دچار خشم‌های فروخورده بسیاری شده‌اند. 
این احساســات ســر خورده که به خاطر عدم عدالت اجتماعی، امنیت، آرامش و... 
به‌وجود آمده اســت، این طور که پیداست، قرار نیست برای رفعشان از طرف دولت‌ها، 
برنامه‌ریزی خاصی شــود، البته کاملا طبیعی است که دولت‌ها در نظام سرمایه‌داری، 
تنها از مردم استفاده ابزاری کنند و در جهت منافع سرمایه‌داران، زندگی را هر روز برای 

مردم عادی سخت‌تر نمایند، به جای اینکه به کمکشان بروند.
در این خصوص هالیوود مثل گذشــته با راهکارهای تکراری‌اش به میدان می‌آید و 
قهرمانان به ظاهر معمولی و قابل لمس را در قالب شخصیت‌های آسیب دیده و معمولی 

که می‌توانند به مرور کارهای خارق العاده بکند را، به خورد مخاطبینش می‌دهد.
فیلم »هیچ کس« محصول ســال 2021 آمریکا بــه کارگردانی »ایلیا ویکتوروویچ 
نایشــولر«کارگردان روسی و یهودی‌تبار است که در قالب زندگی یک مرد میانسال به 
ظاهر معمولی، قهرمان آمریکایی خشمگین و بی‌رحمی را به تصویر می‌کشد که به جنگ 

دشمنان خانواده و مردم کشورش می‌رود.
داستان سرباز سابق

داستان فیلم هیچ کس، در مورد مرد میانسالی به نام »هاچ« است که در ظاهر پدری 
بسیار آرام و بی‌حاشیه است که در حومه شهر با خانواده‌اش زندگی می‌کند. 

هاچ مردی است که گذشته نامعلومی دارد و به نظر می‌رسد که خشمی شدید در 
درونش نهفته اســت. یک شب که به صورت تصادفی دو دزد به خانه او می‌آیند و هاچ 
به جای تنبیه این دزدان، مقداری پول به آنها می‌دهد و سعی می‌کند بدون زد و خورد 
از شر آنها خلاص شود، با سرزنش و نگاه عصبانی پسرش روبرو می‌شود که توقع داشته 

پدرش زمانی که فرصت داشته با دزدها مقابله کند و به آنها آسیب برساند....
هاچ بعد از این ماجرا گویی خشم‌های فرو خرده‌اش آزاد شده باشند، به سراغ دزدان 
خانه‌اش می‌رود و بعد از آن‌هاچ که در واقع مامور مخفی سابق آمریکایی است، خیلی 
اتفاقی با مافیای روسی درگیر می‌شود و این خشم فروخورده فوران می‌کند و در ادامه 
داستانی بی‌رحمانه شروع می‌شود و راه خونینی باز می‌شود که در نهایت هاچ را مجبور 

به مقابله با چیزهایی می‌کند که روزگاری پشت سر گذاشته بود....

خارجی‌های دردسر ساز
در فیلــم »هیچ کس«، نگاه به خارجی‌ها)مکزیکی‌ها، روس‌ها و...( به عنوان افرادی 
شرور که زندگی سفید پوستان را در آمریکا مختل کرده‌اند، به تصویر کشیده می‌شود. 
دزدان خانه‌ هاچ که باعث می‌شــوند این مامور توبه کرده، دوباره اســلحه به دست 
بگیرد و به دنبال خشم و خشونت برود، رنگین پوست هستند که کبریتی بر انبار باروت 

هاچ می‌اندازند. 
بعد از این برخورد، هاچ با مافیای روسیه و روس‌هایی روبرو می‌شود که با پولشویی 
و هزار جنایت دیگر، اقتصاد و امنیت کشــورش را به خطر انداخته‌اند و اینجاســت که 
هاچ بار دیگر دست بکار می‌شود و با خونسردی و بی‌رحمی کامل که از مشخصه‌های 
قهرمانان آمریکایی کلاسیک است به جنگ به اصطلاح دشمنان وطنش می‌رود و یک 
نفره کار لشکری را تمام می‌کند و با موفقیت بدون اینکه حتی خط و خشی بر صورتش 

بیوفتد، شر مافیای روسی را می‌کند!
در چند سال اخیر، خیلی بیشتر از زمان جنگ سرد، بین روسیه و آمریکا، ورود مافیای 
روسی و خلافکاران روسی را که خطری برای مردم آمریکا هستند، در هالیوود می‌بینیم.

این خلافکاران که سرانجام به دست مردم و نیروهای آمریکایی به سزای اعمال شان 
می‌رسند، دیگر به کلیشه‌های غیر قابل انکار در فیلم‌های اکشن و جاسوسی هالیوودی 

تبدیل شده‌اند.
فیلم هیچ کس با بازی »باب ادنکیرک« مخاطبین آشــنا با دنیای سریال را به یاد 
صحنه‌هایی از ســریال »بریکینگ بد« می‌اندازد که در آن ســریال هم ادنکیرک، جزو 
بازیگران اصلی بود و با مافیا رابطه تنگاتنگی داشت و به خاطر پول از سرمایه خلافکاران 

محافظت می‌کرد. 
ادای خشم

فیلم »هیچ کس«، سعی دارد به مخاطبینش القا کند که هاچ به عنوان شخصیت 
اصلی، در زندگی‌اش، خشم‌های فرو خورده‌ای دارد که به یکباره فوران می‌کند ولی این 

امر به هیچ وجه در شخصیت پردازی هاچ جا نیفتاده است. 
هاچ مردی به ظاهر معمولی است که هیچ کدام از مشکلات واقعی یک مرد کارمند 
معمولی که در آمریکا زندگی می‌کند را ندارد. او کاری با ثبات، خانواده‌ای شاد و سالم 
دارد که درگیر هیچ یک از مشکلات مالی و روانی معمول در بین خانواده‌های آمریکایی 

نیستند، پس این مثلا خشم فرو خورده از کجا می‌آید؟ 
واقعیت این است که در بیش از نیمی از آثار قهرمان‌پردازانه آمریکایی قهرمان ماجرا 
در ابتدا فردی معمولی و حتی دســت و پا چلفتی به نظر می‌رســد و در ادامه قهرمان 
آمریکایی شگفت انگیز، از دل همین هیچ کس‌های معمولی زاده می‌شود، در فیلم »هیچ 
کس« هم روال مانند سابق است و یک هیچ کس تبدیل می‌شود به بزن بهادر ماجرا... 
البته قسمت اول زندگی این قهرمان باید طوری باشد که مردم عادی هم بتوانند با آن 

هم ذات پنداری کنند.
هاچ به خاطر ظاهر و فیزیک معمولی خود و همچنین داشتن یک خانواده و زندگی 
کاملا عادی و روزمره در میانسالی گزینه خوبی برای مخاطبینش است که بتوانند با وی 
هم ذات پنداری کنند. مخصوصا که در زندگی عادی کسانی با این خصوصیات معمولا 
از جانب اجتماع جدی گرفته نمی‌شــوند اما چیزی که در زندگی هاچ غیر عادی است 
خشم فرو خورده‌ای است که باید از دل مشکلات واقعی در وجود این شخصیت انباشته 
شــود اما گویی کارگردان سعی کرده زندگی هاچ را عادی به تصویر بکشد و به جایش 
منشاء خشم هاچ را به مخاطبین فیلم واگذار کند که اکثرا در زندگی خود بار مشکلات 

مالی و عاطفی واقعی آنها را از پا در آورده است.
کلیشه موفق

 فیلم »هیچ کس« با بودجه 16 میلیون دلاری چیزی حدود 48 میلیون در گیشه 
فروخت و به فیلمی پر سود به نسبت بودجه‌اش تبدیل شد. باب ادنکیرک، که علاوه‌بر 
بازی در نقش اصلی، تهیه‌کننده فیلم هم بوده است، فیلم هیچ کس را یک موفقیت در 

کارنامه تهیه کنندگی‌اش می‌داند. 
این موفقیت در گیشه برای فیلمی که بدون هیچ هوشمندی و حرف تازه‌ای، قهرمان 
آمریکایی کلاسیک را تکرار می‌کند، نشان می‌دهد هنوز هم بخشی از مردم آمریکا به 
هم ذات پنداری با قهرمانان خیالی برای تحمل زندگی و مشکلات روزمره‌شان نیازمند 
هســتند و از این رو تهیه‌کنندگان همچنان به ساخت این نوع فیلم‌ها و قهرمانان بزن 

بهادرشان برای قشری از مردم، ادامه می‌دهند.

سلبریتی ها و انتخابات؛ هنرمند یا بوقچی؟
آرش فهیم

رازهای شگفت انگیز دو رهبر 
در یک مستند

من فکر می‌کنم با توجه به اتفاقات امروز بررسی سلوک 
حاج احمد آقا در این مستند مهم‌تر است. می‌خواهیم دلایل 
این اهمیت را با استناد به روایت شاهدان عینی )محافظان( 
بررســی کنیم. متاسفانه رسانه‌های ما از کنار موضوع »حاج 
احمدآقا« به سادگی عبور کردند. »حاج احمدآقا« بسیاری از 
ناگفته‌ها را بیان نکردند، یکی از نقاط ضعفی که به موسسه 
حفظ و نشــر آثــار امام)ره( وارد می‌دانــم، عدم جمع‌آوری 
خاطرات حاج احمد آقاست. ضمنا همسر امام)ره( ناگفته‌هایی 
دارند و متاسفانه هیچکدام در قید حیات نیستند. محافظان 
روایت می‌کنند، عاشــقانه‌ترین نامه‌ای که یک مرجع تقلید 
برای همســرش به نگارش درآورده متعلق به امام است. امام 
برای همسرش شعر می‌نوشت و این ‌اشعار با نام همسر امام 

آغاز می‌شد.
محافظان روایت می‌کنند، حاج احمد آقا اواخر عمر خیلی 
خدمت حضرت آقا می‌رســید. معمولا هم نماز مغرب و عشا 
خدمت ایشان بود و محافظان روایت می‌کنند که همان رابطه 
مریــد و مرادی توام با مهر پدر و فرزندی میان آقا )حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای( و حاج احمد خمینی برقرار بود. محافظان 
می‌گفتند: ایشان وقتی آقا را می‌دیدند، همان نشاط در صورت 

ایشان متجلی بودند که امام را می‌دیدند.
محافظان در این مستند روایت می‌کنند »حاج احمدآقا« 
با مرحوم هاشــمی رفســنجانی قبل و بعد از انقلاب رفاقت 
نزدیکی داشتند اما زمانی که ایشان به مقام ریاست‌جمهوری 
می‌رسند و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا می‌کنند که 
نگاه ســرمایه‌داری به اقتصاد داشتند و حاج‌احمدآقا مسائل 
را بــا ملاحظاتی مطرح می‌کنند، اما هر چه به جلو می‌روند، 
انتقادات »حاج احمدآقا« نســبت به وزرا و سیاست‌هایشان 
بیشتر می‌شود و ایشان در یک سخنرانی از سیاست‌های دولت 
در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی به‌شدت انتقاد می‌کنند...

پیش‌بینی حاج آقا احمد همزمان با تورم ۴۹ درصدی درست 
بود و این سیاست‌ها مردم را اذیت می‌کند.

 در بخشی از مستند »رازهای جماران« محافظان درباره 
نخستین‌ روزهای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نکاتی را در مستند 
مطرح می‌کنند که تاکنون مطرح نشده است. حضرت آقا علاقه 
خاصی به محافظان بیت امام داشتند و آنان روایت می‌کنند 
هــر وقت از گفت‌وگو با امام بازمی‌گشــتند، برای محافظان 
صحبت‌هایی را مطرح می‌کردند و ما محافظان سؤالاتی را با 
ایشان مطرح می‌کردیم. ایشان وقتی به مقام رهبری رسیدند، 
در ساختمان‌های سازمانی ریاست‌جمهوری استقرار داشتند و 
ایشان منزلی نداشتند و رهبر جدید جمهوری اسلامی چون 
منزلی نداشتند با تحویل خانه سازمانی، به یک کانکس نقل 
مکان و چندین سال در این کانکس زندگی می‌کنند. محافظان 
در این مستند نقل می‌کنند، ما کتاب‌های فراوان ایشان را از 
خانه‌های سازمانی ریاست‌جمهوری به کانکس منتقل کردیم، 
حتی کانکس را موکت کردیم و اسباب کشی ایشان بر عهده 
ما بود. محافظان حیرت‌زده بودند که در هیچ‌کجای جهان ما 
هیچ رهبری را نداشتیم که در نخستین‌روزهای رهبری یک 
انقلاب بزرگ در قرن بیستم در کانکس زندگی کند. محافظان 
نقل می‌کنند وسائل زندگی ما گروه محافظان، از وسائل زندگی 
رهبر معظم انقلاب با کیفیت‌تر بود. یعنی سطح زندگی امام و 
آقا از سطح متوسط پایین‌تر بود و مسئولان امنیتی با اصرار 

ایشان را از کانکس منتقل کردند.
موسسه حفظ و نشر آثار امام)ره( هیچ‌گاه در قبال کم‌کاری‌ 
در ثبت این خاطرات پاسخگو نبوده و این موسسه صرفا کتاب‌ 
و سخنرانی‌های امام را جمع‌آوری کرده و این معمولی‌ترین 
و ابتدایی‌ترین ماموریت این نهاد است. موسسه باید بستری 
را آماده می‌کرد که ساعت‌ها فیلم و مستند از خاطرات دهه 
شصت مربوط به امام تولید شود و باید پاسخگو باشند. موسسه 
دو فیلم سینمایی درباره حضرت امام تولید کرده به نام »فرزند 
صبح« و »بانو قدس« که هیچ‌کدام اکران عمومی نشده است. 
موسســه نمی‌تواند نگاه جامعی به امام داشته باشد و صرفا 
تماشاگر اســت. در صورتی که آرشیو موسسه حفظ و نشر 
آثار امام را هیچ‌کجا ندارد و چرا به همه مشــتاقان دسترسی 
نمی‌دهد؟ بهترین مســتند درباره امام را با عنوان »روح‌الله« 
شبکه المنار متعلق به حزب‌الله لبنان تولید کرده است. یعنی 
پس از ۴۳ ســال که از انقلاب می‌گذارد، بهترین مستند ۱۰ 
قسمتی متعلق به حزب‌الله لبنان است و این شاهد مثالی در 

نقد موسسه حفظ و نشر آثار امام)ره( است.

اما جدی‌ترین حرف یک مسئول دولت روحانی درباره 
نوع نگاه‌بخشــی از سیاستمداران به هنرمندان است. 
نگاه طیف گسترده‌ای از سیاستمدارهای فرصت‌طلب به 
هنرمندان، ابزاری است. آنها در مقاطعی که به شهرت 
و محبوبیت ســلبریتی‌ها نیاز دارند، به هنردوستی و 
ارادت بــه هنرمندان تظاهــر می‌کنند، اما همین که 
خرشان از پل گذشت، گویی تاریخ‌مصرف هنرمندان 
نیز تمام شده است. بگذریم از اینکه شایعه شد و برخی 
از شخصیت‌های فرهنگی صحه گذاشتند که بسیاری از 
سلبریتی‌ها در قبال دریافت پول، برای بعضی از نامزدها 
تبلیغ می‌کردند. اما این وســط مسئولیت هنرمندان 
بسیار مهم است؛ این خود سلبریتی‌ها هستند که باید 
حرمت جایگاه خودشــان را بدانند و مانع از استفاده 
ابزاری از شهرتشان برای تشنگان قدرت شوند. اما این 
نافی عدم حضور و مشارکت هنرمندان و سلبریتی‌ها 

در انتخابات نیست. 
تجربه حضور چهره‌های هنری در ســتاد حسن 
روحانی در دو دوره اخیر انتخابات مذموم بوده چراکه 
اين نوع حضور، مشارکت »انفعالي« محسوب مي‌شود. 
اما حضور پویا، فعال و سالم در انتخابات نتیجه مثبت 

و به سود منافع ملی خواهد داشت. 
سلبریتی‌ها با روش‌هاي ديگري مي‌توانند از جایگاه 

منفعل و مورد استفاده ابزاری به موقعیت ممتاز و فعال 
در انتخابات تبدیل شــوند. هنرمندان و سلبریتی‌ها 
می‌توانند با شناخت کافی و خردمندانه، از نامزد مورد 
علاقه خودشان حمایت کنند و وی را به طور صادقانه 
معرفی نمایند. شــعارهای خیلی از ســلبریتی‌ها در 
انتخابات سال 96 فقط شعار بودند، صداقت نداشتند 
و به‌جای اینکه شناخت مردم از کاندیداها را افزایش 

دهد برعکس، باعث غبارزایی و توهم‌زدگی می‌شد. اما 
تأثیرگذاری هنرمندان، والاتر از این حرف‌هاست؛ اين 
گروه بيش از هر چيز با آثار هنري خود هويت ميي‌ابند 
و از طريق محصولات خود مي‌توانند زمینه‌ساز تغییرات 
سیاسی و اجتماعی شوند. مصداق دم‌دستی این نوع 
تأثیر، توليد فيلم‌هاي مستند نامزدهاست که طي اين 

روزها نیز از ســيما درحال پخش هســتند. فراموش 
نکرده‌ايم که در برخی دوره‌های قبلي انتخابات رياست 
جمهوري، اين فيلم‌ها تا چه ميزان بر افکار عمومي تأثیر 
گذاشتند و موجب سوق یافتن آراء خاکستری به نفع 

افراد خاصی شدند. 
اما نقش‌آفريني فعــال هنرمندان در فرايندهاي 
سياســي و اجتماعي از جمله انتخابات، حتي فراتر از 

مقطع روزهاي نزديک به چنين کارزارهايي است. به 
اين معني که به طور کلي آثار خلق شده توسط آنها در 
همه زمان‌ها بر افکار عمومي تأثير دارد. حتي گاه اين 
آثار با موضع‌گيري مقطعي هنرمندان در تضاد است. به 
عنوان مثال، اغلب فيلم‌هاي ابراهيم حاتمي‌کيا، مجيد 
مجيدي، سیدرضا میرکریمی و... تأثير مستقيمي بر 

گسترش گفتمان انقلاب و پيروزي نامزدهاي اصولگرا 
در دهه 80 داشت. درحالي که اين هنرمندان خودشان 
در همان دهه از نمايندگان طيف ديگري حمايت کرده 
بودند! به عبارت بهتر، هنرمندان به عنوان قشر پیشرو 
باید با آثارشــان چراغ برگیرند و راه را روشن کنند تا 
جامعه برای همیشــه واکسینه شــود و در بزنگاه‌ها، 

بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنند.

به بهانه برگزاری سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

 ای کاش 
 منطقه را می‌دیدید 

و نه غرب را 
حامد مظفری

که آمار کمی حضورهای جشــنواره‌ای بالا می‌رود ولی 
اثرگذاری ســینمایی از منظر افزایش مخاطب جهانی، 

پایین و پایین‌تر می‌آید. 
به قول مرحوم علی معلم‌، خودمان را که نباید گول 
بزنیم؛ تغییر نام هفته فیلم‌های ایرانی آن ســوی آبها به 
جشنواره نه تنها به فراگیری سینمای ما نمی‌انجامد که 
فقط آمار فله‌ای حضــور را بالا برده؛ کتره‌ای گرایی چه 

فایــده‌ای دارد جز ارائه بیلان کاری از ســوی مدیرانی 
علاقمند به حفظ میز و صندلی؟ 

فراگیری ســینمای ایران زمانــی رقم می‌خورد که 
در بازار جهانی گیشه داشــته باشیم. مدعیان برگزاری 
جشنواره‌های جهانی به ما بگویند کدامیک از برگزیدگان 
آنها نه در آمریکا و اروپا ‌که در همین کشورهای اطراف، 

توانسته بازاری موثر داشته باشد؟ 
الان که به‌دلیل کرونا، بخش عمده تجارت ســینما 
به ســمت فضای آنلاین و پلتفرم‌های مجازی رفته سهم 

سینمای ایران از این بازار جهانی چیست و جشنواره‌های 
دولتی با پسوند جهانی چه کمکی در این مسیر به سینمای 

ایران رسانده‌اند؟ 
جز این اســت کــه درآمدزایی ســینمای ایران از 
سامانه‌های ویدیوی درخواستی مطرح جهانی نزدیک به 
صفر است؟ پس این همه شعار و مدعا درباره دستاوردهای 
جشــنواره‌های جهانی دولتی چیست؟ این سینما با این 
دست‌فرمان که نه در سالن‌های جهانی، مشتری داشته 
و نه در پلتفرم‌های جهانی را چه نیازی است به این همه 

ادعا و شعار؟ 
اینکه شعار می‌دهیم تا بودجه بگیریم تا کی بناست 
ادامه یابد؟ نزدیک چهل ســال شــعار جهانی شــدن 
جشنواره‌های دولتی را دادیم و بودجه گرفتیم که خرج 
خود و دوست و رفیق و آقازاده و عموزاده و قوم و خویش 
همسر نماییم! نتیجه چه شد؟ هر روز بیشتر از روز قبل 
در کانون تعارضات و تناقضات بدنه سینما قرار گرفتیم. 
بهتر نیست به بهانه ورود به قرن پانزدهم خورشیدی 
هم که شده کشــتی‌بانان دولتی سینما، سیاستی دیگر 

اتخاذ کنند؟ 
یک راهش این است که بدون برگزاری جشنواره‌های 
دولتی با پســوند جهانی، مدیران و آقازادگان استراحت 
کنند و کاری با ســینما نداشته باشند بلکه بدنه سینما 
خود بتواند بی‌ادعا و بی‌شــعار به ســمت بازاریابی برای 

محصولات خود بروند؟ 
راه دور چــرا برویــم، این چهل ســال را اگر صرف 
بازاریابی در همین کشــورهای منطقه و فی‌المثل عراق 
و سوریه و افغانســتان و پاکستان و ترکیه یا کشورهای 
اســتقلال یافته شوروی می‌کردیم بی‌شک سینمای‌مان 
خیلی بیشــتر از امروز در جهان شــناخته می‌شد. اگر 
همســایگان ما‌، ســینمای ما را می‌شناختند قطعا رفته 
رفته به بازار بزرگتری برای محصولات خود می‌رسیدیم. 
رها کنید این همه جشنواره‌های دولتی بودجه‌خوار 
را و به‌جــای طــرح مدعا برای حلال شــدن کســب 
جهانی‌نمایتان، بی‌خیال حلالیت، مرغ بریان نوش جان 
کنید و بگذارید بدنه سینما با همان نان و ماست به دنبال 

حل مشکلاتش باشد.

به بهانه سریال »روزهای آبی«

در انتظار روزهای بهتر برای شبکه 5 
سعیده رضوی

این شبکه‌ها که مدتی میدان را خالی گذاشته بود و رفته 
رفته می‌رفت که از گردونه پخش‌کنندگان ســریال‌های 
جذاب خارج شود، شبکه پنج سیما بوده است؛ شبکه‌ای 
که »روزگار جوانی« و »پاورچین« آن اجازه عرض اندام 
به تولیدات دیگر شبکه‌ها را نمی‌دادند. از جذاب‌ترین این 
سریال‌ها که در ذهنمان ماندگار شده است، مجموعه طنز 
»تهران 11« و »مدرسه مادربزرگ‌ها« بوده است. سریال 
»در شهر« را هم قطعا بســیاری مخاطبان تلویزیون به 
خوبی به یاد دارند. در واقع هر چند شــبکه پنج دیرتر از 
شبکه‌های سراسری تأسیس شد اما خیلی زود توانست 
در مسابقه سریال‌سازی در میان دیگر شبکه‌های یک، دو 
و سه قد علم کرده و توجه‌ها را به سوی خود جلب کند. 
با وجود اینکه شبکه پنج دیگر تنها مختص تهرانی‌ها 
نیســت و تمام کشور می‌توانند بیننده این شبکه باشند، 
اما متأســفانه چند سالی است که به شبکه‌ای خنثی به 
خصوص در حوزه سریال‌سازی تبدیل شده است! مدتی 

اســت این شبکه مانند یک یا دو دهه قبل، سریال قابل 
توجهی تولید و پخش نکرده که مانند گذشته مخاطبان 

را نسبت به این شبکه مشتاق و وفادار نگه دارد. 
مثلا هر وقت ســاعت 11 شب می‌رسد و مخاطب، 
شبکه پنج را برای دیدن سریال انتخاب می‌کند، با »هشدار 
برای کبری 11« مواجه می‌شــود! ســریال‌هایی هم که 
ساخته شده، آنچنان چنگی به دل نزده که بتواند بیننده 
را مشتاق به ادامه تماشا کند. از طرفی، برخی بی‌نظمی‌ها 
در پخش نیز به این موضوع دامن زده است، مانند آنچه 
امسال در ماه رمضان از کنداکتور این شبکه شاهد بودیم 
که ابتدا قرار بود ســریال »رعد وبرق« را پخش کند، اما 
بعد از چند روز و یک دفعه، این سریال از کنداکتور حذف 
شد و سریالی چینی در رابطه با کرونا جای آن را پر کرد، 

آن هم در بحبوحه کرونا!
حرکت امیدبخش با دو سریال پرمخاطب

اما با وجود همه نقدهای جدی و قابل تأمل، به نظر 

می‌رســد روند جدید و نسبتا امیدبخشی در این شبکه 
برای ارائه تولیدات فاخر ســریالی در حال شــروع شدن 
اســت. از پخش سریال طنز و کمدی »نوروز رنگی« در 
نوروز 1400 و بازســازی نوستالژی شیرین زندگی‌های 
دهه 60 گرفته تا پخش ســریال خانوادگی با درون مایه 
کمدی »روزهای آبی« در هفته‌های اخیر که توانسته با 
انتخاب لوکشین‌های بومی و روستایی، از فضای یکنواخت 
شهری که برای مخاطب هم تکراری شده فاصله بگیرد. 
»روزهای آبی« ماجرای دختری به نام »ساره« است 
که قصد مهاجرت به آلمان دارد اما بخاطر یک اتفاق برای 
پدرش، مجبور می‌شود به جای رفتن به آلمان، به روستای 
زادگاه مادری‌اش در شــمال کشور برود و مدتی در خانه 
خاله‌اش ســاکن شود. در این سریال بازیگران توانمند و 
سرشناس بسیاری مانند »اکبر عبدی، مهران رجبی و فریبا 
متخصص« به ایفای نقش پرداخته‌اند. »ویدا جوان« نیز 
به نوعی شخصیت اصلی سریال یعنی همان ساره را ایفا 
می‌کند. جالب این است که فضای این سریال با به تصویر 
کشیدن انتخابات شورای روستاّ با فضای انتخاباتی کنونی 
همخوانی دارد، هر چند که در قالب کمدی این موضوع به 
تصویر کشیده می‌شود. موضوعات دیگری مانند استفاده 
از ظرفیت‌های بومی مانند بومگردی اقبال، آشــنایی با 
فرهنگ و پوششِ سنتی این منطقه،‌اشاره‌هایی به مسائل 
و دغدغه‌های اجتماعی مانند آنچه در قسمت بیستم در 
مورد فرزندآوری سلبریتی‌ها در خارج از کشور به آن‌اشاره 
شــد، و مهاجرت معکوس که بازیگر این ســریال نیز در 
مصاحبه‌ای به آن‌اشاره کرده بود؛ همگی از نکات مهمی 
اســت که در »روزهای آبی« به آن پرداخته شده است. 
هر چند قطعا این ســریال نقاط ضعف قابل توجهی هم 
دارد اما آنچه مســلم است این است که شبکه 5 باردیگر 
موضوعات خانوادگی که اتفاقا نیاز امروز جامعه اســت را 

مورد توجه قرار داده است.
حالا می‌توان امیــدوار بود که پخش »نوروز رنگی« 
در نوروز و »روزهای آبی« در شــب‌های بهاری 1400، 
نویدبخش این باشد که مدیران این شبکه پرمخاطب قصد 
دارند تحولات جدی و جدیدی را در حوزه سریال‌سازی 

رقم بزنند.


